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من یک آینه‌ی جادویی توی زیرزمین خانه‌مان دارم و می‌خواهم از آن استفاده 
کمن. جونا ـ برادرم ـ جلوی آینه ایتساده و دستانش را بالا برده: »آماده‌ای؟«
من کاملاً آماده‌ام: »وای آره.« سه روز است که تلاش می‌کمن. چهار شب 
پیش، من و جونا ناگهان توسـط آینه بلعیده شـدیم و به سـرزمین افسانه‌ها 
رفتیـم. چه افسـانه‌ای؟ سـفیدبرفی! درواقـع به قلمروِ زامـل رفتیم، بر وزنِ 

کامل! سفیدبرفی آنجا زندگی می‌کند.
اگر می‌دانسـمت قرار اسـت به زامل برویم، هرگـز لباس‌راحتی و دمپایی 
نمی‌پوشـیدم. به جای آن شـلوار جین و یک ژاکت خوشـگل تمن می‌کردم و 
کفش کتانی می‌پوشـیدم. ما اصلاً نمی‌دانسـتیم کجا هتسیم تا وقتی که به 

داستان سفیدبرفی گند زدیم.

* فصل یک *

آینه ی جادوییم شکسته
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ولی خیالتان راحت باشد! همه‌چیز به خوبی و خوشی تمام شد. متفاوت 
بـود، ولی خوب تمام شـد؛ هرچند من لباس‌راحتـی و دمپایی‌هایم را پیش 
سـفیدبرفی جـا گذاشـمت. البتـه دمپایی‌هایم دیگر حسـابی پاره پوره شـده 
بودند اما لباس‌راحتی‌ام را خیلی دوسـت داشـمت. سـفید یک شـب آن‌ها را 
قـرض گرفـت و بهج‌ایـش بـه من یک بلـوز و دامن داد. البتـه پس گرفتن 
لباس‌راحتـی‌ام تنهـا دلیلـی نیسـت که می‌خواهم سـفید را ببینـم. من دلم 
می‌خواهـد بفهمـم بـرای چی ماری‌رُز، یعنی همان کسـی که تـوی آینه‌ی ما 
زندگی می‌کند، ما را پیش سفید فرستاد. باید دلیلی داتشه باشد، نه؟ و برای 
چی آینه‌ی جادویی اتاق سفیدبرفی به ما گفت نباید برای مامان و بابا تعریف 

کنیم چه اتفاقی افتاده؟
من و جونا تصمیم گرفتیم بفهمیم چه کاسه‌ای زیر نی‌مکاسه ا‌ست.

وقتی که به زامل رفتیم، نصفهش‌ب آینه ما را خورد. برای همین یک شب 
بعد از ایکنه به خانه برگشتیم، زنگ ساعمت را برای 11:51 کوک کردم. شلوار 
جیـن، یـک ژاکت و کتانی پوشـیدم. بعد برادرم جونا را بیـدار کردم. او هم 
شلوار جین پوشید و یک ژاکت و کتانی. ما پاورچین‌پاورچین دو طبقه پایین 

رفتیم، وارد زیرزمین شدیم و در را پشت سرمان بتسیم.
جونا یک‌بار به آینه ضربه زد بعد یک‌بار دیگر و باز هم ضربه زد. هر سه‌بار 

عین دفعه‌ی اول بود. فایده‌ای نداشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. 
ما همانج‌ا متنظر ایتسادیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.

نـه صـدای هیس‌هیس‌ آمد، نـه تصویرمان چرخید و نه دهان بزرگ آینه 
باز شد که ما را ببلعد.

شب بعد ما باز هم تلاش کردیم. نزدیک به نصفهش‌ب بیدار شدیم. شلوار 
جیـن ژاکـت و کتانی‌ها را پوشـیدیم. پاورچین رفتیم پاییـن. ضربه زدیم و 

ضربه زدیم. 
هیچی، هیچی به هیچی!
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امشـب شـب سـوم اسـت. همـه می‌داننـد که سـه عدد مقدسـی اسـت. 
به‌خصوص اگر با افسانه‌ها سر و کار داتشه باشد.

برای همین من دوباره به زیرزمین آمده‌ام.
جونا هم یک‌بار دیگر دستش را مشت کرده و می‌خواهد به آینه ضربه بزند.

می‌گویم: »آماده‌م.«
خودم را جمعجو‌ور می‌کمن. بزن برویم. مطمئمن که امشب درست میش‌ود.

جونا به آینه ضربه می‌زند.
یک‌بار.
دوبار.
سه‌بار.

نه هیس‌هیسی در کار است و نه تصویرمان می‌چرخد. هیچی به هیچی!
پاهایم را به زمین می‌کوبم: »یعنی چی آخه؟«

جونا با ناامیدی آه می‌کشد و دست‌ استخوانی و لاغرش می‌افتد پایین و 
کنار بدنش قرار می‌گیرد: »فکر می‌کنی خراب شده؟«

به آینه‌ی عتیقه نگاه می‌کمن. آن را دقیقاً مثل روز اول می‌بیمن. اندازه‌اش 
دو برابر من است. شیشه‌اش تمیز است.

قاب سـنگی دارد و پری‌های کوچک با بال و چوب‌دسـتی روی آن حک 
شـده اسـت. آن را بـا میـخ محمک به دیوار چسـبانده‌اند. مـا همین چند ماه 
پیش به اسـمیتو‌یل و خانه‌ی جدیدمان اسباب‌کشـی کردیم. این آینه هم 
روی خانـه بـود. من فکر می‌کردم آینه کمی عجیبو‌غریب اسـت. هنوز هم 

همان‌طور فکر می‌کمن.
ولی فقط عجیبو‌غریب نیست؛ خیلی شگفت‌انگیز و جادویی است.

مـن درحالی‌کـه تصویـر خـودم و برادرم را تـوی آینه می‌بینـم، می‌گویم: 
»به‌نظر نمیاد خراب شده باشه.«

موهای قهوه‌ای جونا کوتاه و به‌ه‌مریخته اسـت و هر کدامش یک سـازی 
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می‌زنـد. موهـای من تا سـر شـانه‌هایم می‌رسـد؛ فرفـری اما مرتب اسـت. 
می‌گویم: »بذار من امتحانش کمن.«
یک‌بار ضربه می‌زنم. دوبار. سه‌بار.

هیچ اتفاقی نمی‌افتد و ما هنوز توی زیرزمین هتسیم.
می‌گویـم: »مـاری‌رُز؟ تـو اونجایـی؟« می‌دانم که گفمت مـاری‌رُز توی آینه 
زندگی می‌کند ولی راسـتش مطمئن نیسـمت. من فقط می‌دانم ماری‌رُز یک 
ربطـی بـه آینه دارد؛ فکر می‌کنـم. واقعاً چیز زیادی دربـاره‌اش نمی‌دانم. آه 

می‌کشم: »شاید همه‌چیز توی خیالمون بوده.«
جونا می‌گوید: »عمراً. ما اونجا بودیم. مطمئمن که اونجا بودیم. ما سفید رو 
دیدیم. ساندویچ‌های تاس‌کبابش رو خوردیم. اوهوووم... کاش مامان و بابا 

یه شب واسه شام از اونا درست کنن.«
پوزخند می‌زنم. اولاً که ساندویچ‌های تاس‌کباب سفید افتضاح بود. دوماً 
عمراً بابا و مامان این روزها غذای جدیدی درسـت کنند. احتمالش یک در 
میلیون هم نیست. چند هفته است غذا درست نکرده‌اند. ما دو شبِ گذتشه، 

نه! حتی سه شب گذتشه، پیتزا خورده‌ایم.
البته اتشباه نشود، من عاشق پیتزا همتس. کدام بچه‌ی ده ساله‌ای پیتزا 
دوست ندارد؟ کدام آدم بزرگی از پیتزا بدش میآ‌ید؟ جونا عاشق پیتزاست. 
هرچند اصرار دارد حسابی سس‌مالی‌اش کند که خیلی کار بی‌مزه‌ای است. 
ولی سهش‌ـب پشـت سـر هم واقعاً زیاد اسـت. پس شآـپزی چی؟ تکه‌های 

گوشت و سالاد چی؟
قبـل از ایکنـه بـه اسـمیتو‌یل بیاییـم، مامان و بابا همیشـه غذا درسـت 
می‌کردند. وقت برای شآـپزی داشـنتد. اما الآن همـه‌ش کار می‌کنند. آن‌ها 
وکیـل هسـنتد و دفتر کارشـان را تـازه راه انداخته‌اند. من بهشـان می‌گویم 
آن‌قدر بزرگ شده‌ام که بتوانم شآپزی کمن اما آن‌ها گوش نمی‌دهند. فقط به 
این‌خاطر که یک‌بار نزدیک بود خانه‌ی قبلی‌مان را به آتش بکشم چون فقط 
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یک‌بار جوراب‌هایم را توی توسـتر گذاشـته بودم. خب چی‌کار کمن؟ دوست 
داشـمت جوراب‌هایم برشـته بشـوند. آن‌ها حتـی نمی‌گذارند من به ماشـین 
لباسش‌ویی نزدیک بشوم که اصلاً منطقی نیست. من فقط یک‌بار یک‌عالمه 
پودر و مواد شـوینده اسـتفاده کردم و ماشـین لباسش‌ـویی کلی کف کرد.

خمیازه می‌کشم: »بریم بخوابیم.«
»ولی من دلم یه ماجراجویی می‌خواد. شـاید آینه بتونه ما رو به جاهای 

دیگه‌ای هم ببره. مثلاً افریقا یا مریخ یا کاخ باکینگهام.«
»جونا ما سه‌بار تلاش کردیم. نمیش‌ه که هر شب این‌کارو تکرار کنیم. ما 

داریم رشد می‌کنیم و باید به اندازه‌ی کافی بخوابیم.«
لب پایینش را بیرون می‌دهد: »فقط یه‌بار دیگه.«

بـا ایکنـه می‌دانم فایده‌ای ندارد، اجازه می‌دهم یک‌بار دیگر امتحان کند. 
من سه‌سال از او بزرگ‌ترم. این‌چیزها را می‌دانم و حتماً حق با من است. 
همیشه حق با من است. با هم بالا می‌رویم و من او را به اتاقش می‌فرسمت.

کتانی‌هایش را در میوآ‌رد و با صورت روی تختش می‌افتد.
بـه اتاقـم برمی‌گردم و وقتی دارم آن یکـی لباس‌راحتی مورد علاقه‌ام را 
می‌پومش، به این فکر می‌کمن که ننکد تمام آن اتفاقات در خیال ما بوده‌اند.

ولی نه! صبر کن!
جعبـه‌ی جواهـرات مـن روی کمـد کشوهاسـت و روی درش نقاشـی 
شخصیت‌های افسانه‌ای کشیده شده است. سفیدبرفی بین سیندرلا و پری 
دریایی اسـت. سـفید آن لباس پف‌پفی همیشـگی را نپوشـیده. به جایش 
لباس‌راحتیِ لیمویی من تنش اسـت که نشـان می‌دهد همه‌ی آن ماجراها 

واقعاً اتفاق افتاده‌اند.
خب پس چرا آینه دیگر کار نمی‌کند؟!
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اَه... غرغر... اَه
بله! من امروز خیلی بداخلاقم. چرا؟

1. از دیشب هنوز ختسه‌ام.
2. بازهم دارم صبحانه برتشوک می‌خورم، درحالی‌که یک شانه تخ‌ممرغ 

توی یخچال است.
3. هیچی ندارم بپومش چون همه‌ی لباس‌هایم کثیفند.

فکر ننکید همیشـه دلم صبحانه‌ی گرم می‌خواهد ها، ولی تاریخ انقضای 
تخ‌ممرغ‌ها فرداست. خودم روی جعبه را دیدم.

مامـان و بابـای من نمی‌خواهنـد آن‌ها را بپزند و بخورند؟ پس اصلاً برای 
چی تخ‌ممرغ خریده‌اند؟

* فصل دو *

دیگه برشتوک نمی خوام!



 نمی خوام!کدیگه برشتو  13

و سشـتن لباس‌هـا؛ بیشـتر از یـک هفتـه اسـت کـه لباس‌هـای مـن را 
نشتسه‌اند. چرا واقعاً؟

روی صندلی‌ام جابهج‌ا میش‌وم و می‌گویم: »من دیگه باید لباس مضحمک 
رو بپوشـم.« مامان می‌داند منظور من چیسـت. من دو جفت از این لباس 
مزحک‌ها دارم و عمراً تا وقتی که مجبور نباشـم، آن‌ها را نمی‌پوشـم... باید 
آن‌هـا را دور می‌ا‌نداختـم. البتـه اگـر دور انداختـه بودم باید بـا لباس‌ کثیف 

مدرسه می‌رفمت. اَه!
کاری کـه الآن می‌توانـم انجـام بدهـم ایـن اسـت: الـف( مامـان و بابا را 
مجبـور کنـم خرید برویـم. ب( مجبورشـان کمن لباس‌هایم را توی ماشـین 
لباسش‌ویی بیندازند اما هیچ‌کدام از این‌ها اتفاق نمی‌افنتد چون آن‌ها حتی 

وقت ندارند دندان‌هایش‌ان را مسواک بزنند.
باور کنید فکر کمن بابا یادش رفته امروز صبح مسواک بزند. چون دهانش 

بوی پیتزا پپرونی دیشب را می‌دهد.
مامان دستی به موهایم می‌کشد: »ببخشید عزیزم. سعی می‌کمن امشب 

لباس‌ها رو بریزم توی ماشین.«

روز تمام شده و من توی تخمت همتس؛ هنوز هم خوش‌حال نیمتس.
1. ما باز شام پیتزا داتشیم. الآن دیگر فقط بوی پپرونی نمی‌دهم، ک‌مکم 

دارم به خود پپرونی تبدیل میش‌وم.
2. هیچ‌کـس امشـب لباس‌هـا را نشسـت. مـن فـردا باید یکـی دیگر از 
لباس‌های مزحمک را بپومش. بعد از آن هم باید لباس‌های کثیفم را بپومش.
جونـا کـه یـک سـاعت از وقت خوابش گذشـته و الآن باید خواب باشـد، 

سرش را از لای در اتاقم تو میوآ‌رد و می‌گوید: »نصفهش‌ب می‌بینمت.«
لب‌هایم را روی هم فشار می‌دهم: »خب باشه. بازم امتحان می‌کنیم. اما 

من فکر نمی‌کمن فایده‌ای داتشه باشه.«
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با خوش‌حالی می‌گوید: »مطمئمن که داره.«
درحالی‌کـه سـعی می‌کنـم شـبیه وکیل‌ها حـرف بزنم می‌گویـم: »بر چه 
اساسـی این حرف رو می‌زنی؟ بر اسـاس این واقعیت که سهش‌ـبِ گذشـته 

فایده‌ای نداتشه؟«
می‌خواهـم وقتـی بـزرگ شـدم وکیل بشـوم. البتـه وکیلِ وکیـل هم نه، 

می‌خواهم قاضی بشوم. 
قبل از ایکنه بتوانم قاضی شـوم باید وکیل باشـم. این قانون اسـت. البته 
من وقتی وکیل بشـوم کارهایی مثل شآـپزی و سشتشو‌ـوی لباس را هم 

انجام می‌دهم. 
جونا می‌گوید: »بالأخره یه جورایی درست میش‌ه. من ساعمت رو کوک می‌کمن.«

سرم را دوباره روی بالش می‌گذارم: »باشه، ممن همین‌طور.«
به‌خاطر خوش‌حالی برادرم بازهم به زیرزمین می‌روم. اما این آخرین‌بار 

است. بعد از امشب دیگر آینه برای من مُرده. دیگر بس است!

***
»ایِبی... پاشو... بیا بریم.«

یکی از چش‌مهایم را باز می‌کمن و بعد آن یکی را. برادر من نمی‌داند باید 
در بزند؟ این قانون است!

سـاعمت زنگ می‌زند و برش می‌دارم تا خاموشـش کمن. اَه! چه‌قدر دلم 
می‌خواهد غر بزنم. اصلاً حوصله ندارم بروم اما بلند میش‌ـوم و پاهایم را از 

تخت وآیزان می‌کمن.
جونا می‌پرسد: »لباس‌هات رو عوض نمی‌کنی؟« خودش شلوار لی و یک 

ژاکت قرمز و کفش‌های کتانی پوشیده.
»نه‌خیـر« مـن لباس‌راحتی صورتی پوشـیده‌ام با خال‌هـای بنفش... ولی 

نگران نیمتس. آینه عمراً کار نمی‌کند.
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خـب! مـن راز ایـن ماجرا را به شـما می‌گویم. این اصطلاح را شـنیده‌اید 
که می‌گویند »وقتی انتظارش را می‌کشی اتفاق نمی‌افتد؟« مامان‌بزرگ من 
همیشه این جمله را می‌گوید. یعنی ایکنه اگر متنظر باشی اتفاقی بیفتد، آن 
اتفاق نمی‌افتد. اما اگر متنظر نباشی، اتفاق می‌افتد. مثل وقتی که متنظری 
دوستت زنگ بزند، به تلفن خیره میش‌وی و امیدواری که تماس بگیرد اما 
این اتفاق نمی‌افتد. اما اگر بی‌خیالش بشوی و بروی سراغ درس و مشقت، 
دوستت زنگ می‌زند و حواست را از درس و مشق پرت می‌کند. آخ جون!
برای همین من الآن دارم به این فکر می‌کمن: اگر این هم مثل آن باشد 
چـی؟ وقتـی مـن حاضر و آماده‌ام و انتظـار دارم آینه مـن را راه بدهد، این 
اتفـاق نمی‌افتـد. امـا اگر مسـخره‌ترین لباس‌راحتی عمرم را بپوشـم، یعنی 
همان یک‌دسـت لباسـی که تمیز اسـت، آینه فکر می‌کند من هم متنظرش 

نبودم و بالأخره ما را راه می‌دهد.
دوباره افکارم را مرور می‌کمن. اگر آینه بفهمد که دارم گولش می‌زنم، آن 

وقت کلمک نمی‌گیرد. 
لالالا! حقه‌بـازی و کلـک نداریـم کـه! من فقط لباس‌راحتی مسـخره‌ام را 
پوشـیده‌ام. با کفش‌های کتانی. )چاره‌ای ندارم. کف زیرزمین یخ اسـت و 

دمپایی‌های من هنوز پیش سفید است.(
بـا جونـا از پله‌هـا پاییـن می‌رویـم. در زیرزمیـن را می‌بندم. جلـوی آینه 

می‌ایتسیم.
جونا یک‌بار به آینه ضربه می‌زند.

بعد د‌وبار.
می‌پرسد: »آماده‌ای؟«

من درحالی‌که سعی می‌کمن خودم را بی‌حوصله نشان بدهم، می‌گویم: »حالا...«
جونا برای بار سوم ضربه می‌زند؛ سومین مرتبه.

هه! کلمه‌ی بامزه‌ای نیست؟ مرتبه. انگار یکی از وسایل شآپزخانه است. 
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مثل وردنه! برای ایکنه خمیر حسـابی ور بیاید، باید از وردنه اسـتفاده کمن! 
هاها! البته انگار دیگر کسی توی خانه‌ی ما از اینج‌ور وسایل استفاده نمی‌کند.

»ایِبی...«
می‌گویم: »نشد دیگه. بیا بریم بخوابیم. من ختسه‌م.«

»ولی ایِبی...«
»شـاید کل ایـن ماجراهـا رو تصـور کردیم. حتی جعبـه‌ی جواهرات من. 
شـاید مـاری‌رُز از اینجـا رفته. شـاید با ما اومد توی داسـتان سـفیدبرفی و 

همونج‌ا مونده. شاید...«
»ایِبی!«
»چیه؟«

جونا به آینه اشاره می‌کند: »ببین!«
نگاه می‌کمن. تصاویر دارند می‌چرخند. آینه هیس‌هیس می‌کند و بنفش 

میش‌ود... یعنی درست شد؟
وای! خدای من! درست شد، کار می‌کند.

جونا با خوش‌حالی می‌گوید: »هورا. ما برمی‌گردیم به داستان سفید.«
داریـم برمی‌گردیـم. برمی‌گردیم بـه زامل. پیش سـفیدبرفی... حالا من 

این لباس‌راحتی خال‌خالی‌ام را کجای دلم بگذارم؟
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جونـا از خوش‌حالـی بـالا و پاییـن می‌پـرد: »بیا قبـل از ایکنـه آینه ما رو 
بخوره، خودمون بریم.«

می‌گویم: »فکر خوبیه. شاید اینج‌وری دیگه لوازممون رو نخوره.« دفعه‌ی 
پیـش آینـه یـک صندلی چرخدار و یـک عالمه از کتاب‌های مامـان و بابا را 

قورت داد.
فکر کمن نتکه‌ی مثبت شلوغ‌بودن سر مامان و بابا این است که توی این 
چند روز وقت نکرده‌اند به زیرزمین سر بزنند. اگر میآ‌مدند شانصدتا سؤال 

می‌کردند و من هیچ جوابی ندامتش که بدهم.
جونـا بـا خوش‌حالـی می‌گویـد: »چه‌قـدر دلم می‌خـواد سـفید رو ببیمن؛ 

همین‌طور و کوتوله‌ها و بقیه رو!«

* فصل سه *

اینجا جنگل نیست!
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دست برادرم را می‌گیرم: »ممن همین‌طور. بیا بریم.«
محمک دست همدیگر را می‌چسبیم و قدم به داخل آینه می‌گذاریم. اولش 
جوری است که انگار توی جاروبرقی رفته‌ایم. چش‌مهایم را می‌بندم. بعد... تلپ!
با پشت زمین می‌خورم و چش‌مهایم را باز می‌کمن. انتظار دارم بوی درخت‌ها 
یـا خاک به مشـامم بخورد. دفعه‌ی قبلی ما وسـط یـک نجگل فرود آمدیم. 

اما الآن توی نجگل نیتسیم.
کجاییم؟ همه‌چیز سفید است. البته نه به سفیدی سفیدبرفی. »جونا؟ خوبی؟«

»من گیر کردم.«
»کجا؟«

اصلاً نمی‌دانم کجا همتس. چرا فقط سفیدی می‌بیمن؟ ننکد توی مارشمالوها 
افتاده‌ام؟ بلند میش‌وم و دست به سفیدی‌ها می‌کشم. مثل خز نرم است.
یعنـی یک حیوان اسـت؟ وای! یـک حیوان من را خـورده. جیغ می‌زنم: 

»کمک! من خورده شدم!«
سـعی می‌کنـم خودم را از این سـفیدی نجات بدهـم. ولی فقط می‌توانم 
نوازشـش کمن. وای! چه‌قدر نرم اسـت. تکان نمی‌خورد. این سفیدیِ نرم را 
هل می‌دهم و می‌ایمتس. »وای این پالتوئه. یه پالتوی پشمی خزدار که از جا 

لباسی وآیزان شده.«
اطرافم را نگاه می‌کمن. بین یک‌عالمه کت و پالتو گیر کرده‌ایم. صبر کن 

ببیمن! »ما توی کمد لباسیم.«
بیشتر از صدتا کت اینجاست. کت چرمی، کت پشمی، کت پوست سمور، 

کلاه، کفش، نشل.
جونا می‌گوید: »ننکه توی خشکشویی هتسیم؟«

می‌گویم: »نه اینجا کمده. کمد کت و لباسه فکر کمن.«
در کمد نیمه‌باز است و کمی نور از بیرون می‌تابد.

جونا می‌گوید: »یادم نمیاد سفید کمد این کشلی داتشه باشه.«
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»نه... امِمم. این صدای چیه؟ صدای موسیقی رو مینش‌وی؟«
جونا سر تکان می‌دهد که یعنی »آره مینش‌وم.«

صدای ترومپت و درامز میآ‌ید. موسیقی شاد! انگار مهمانی است.
در کمد باز میش‌ود. مرد لاغری با ریش بزی و یونیفرم بنفش، درحالی‌که 

کت سبزی دستش است، یک چوب لباسی برمی‌دارد.
سـعی می‌کمن پنهان بشـوم اما دیگر دیر شده. داد می‌زند: »شماها اینجا 

چی‌کار می‌کنین؟«
من که لحمن سؤالی شده می‌گویم: »خودمون هم نمی‌دونیم؟«

فریاد می‌زند: »بچه‌ها بهتره فکر دزدیدن کت‌ها رو از سرتون بیرون کنین. 
من دارم ارتقا می‌گیرم و نباید اخراج بشم.«

فوراً می‌گویم: »نه قمس می‌خورم. ما نمی‌خوایم کت‌ها رو بدزدیم.«
جونا می‌گوید: »ما اومدیم سفیدبرفی رو ببینیم.«

مرد پلک می‌زند: »داره برف میاد؟ باید روی پله‌ها نمک بریزم.«
جونا می‌گوید: »منظورم برفی نیست که از آسمون میاد. سفیدبرفی. آدمه.«

مرد سرش را تکان می‌دهد: »سفیدبرفی اسمه؟«
می‌گویم: »آره، اون ملکه است.« این آقاهه کیه؟!

مرد کت سبز را وآیزان می‌کند: »کلاریسا ملکه‌ی فِلوم است.«
تکرار می‌کمن: »فِلوم؟«

»بله فِلوم!«
می‌گویم: »ولی ما توی زامل هتسیم.«

آقای لاغر دستی به ریش بزی‌اش می‌کشد و می‌گوید: »نه! فِلوم.«
جونا می‌گوید: »هو‌مزن سلوم.«

مرد می‌گوید: »و مثل کلوم.« بعد با شـک به ما نگاه می‌کند: »شـما مال 
اینجا نیتسید. نه؟«

می‌گویم: »ما از اسمیتو‌یل اومدیم.«
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می‌پرسد: »دوره؟«
زیـر لـب می‌گویـم: »فقـط یه آینه فاصله‌سـت... پـس اینجا سـفیدبرفی 
ندارین؟ نمی‌دونم چرا سـر از اینجا در وآردیم. شـاید یه داسـتان دیگه‌ست. 

گفتی اسم ملکه کلاریساست؟«
»پادشاه هم یوگینه و شاهزاده هم جُردن.«
می‌پرسم: »شاهزاده خانوم چی؟ ندارن؟«

می‌گویـد: »هنـوز نه. البتـه ما همه‌مون امیدواریم اتفاقاتـی بیفته. تو چند 
سالته؟ نُه؟«

می‌گویم: »ده سـال و نیم. خب خیلی ممنونم ازتون.« و سـعی می‌کمن با 
دست او را کنار بزنم. اما او کنار نمی‌رود.

سـرتاپای من را نگاه می‌کند و می‌گوید: »شـماها اینجا چی‌کار می‌کنین؟ 
تو دلقک قصری؟«

گونه‌هایـم از خجالت سـرخ میش‌ـوند. فکر نمی‌کردم نقشـه‌ی پوشـیدن 
لباس‌راحتی به اینجاها برسد. می‌گویم: »نه‌خیر. من دلقک نیمتس.«

»خب تو برای ازدواج هم خیلی بچه‌ای. هنوز به سن قانونی نرسیدی.«
»شوخی ننکیم لطفاً!«

یک زن و یک مرد که هر دو پالتوی پوست پوشیده‌اند، به مسئول کتُ یا 
همان آقای کتُی نزدیک میش‌وند. آقای کتُی به ما می‌گوید: »هیچج‌ا نرین. 

من باید به اینا کمک کمن. برمی‌گردم.«
بله! ما اصلاً کجا می‌توانیم برویم؟ توی کمد گیر افتاده‌ایم.

مرد لاغر به زوج جوان تعظیم می‌کند. مرد کت و شلوار پوشیده و زن هم 
لباس ساتن بلند تن کرده.

ما توی یک مهمانی هتسیم؛ یک مهمانی خفن!
به جونا می‌گویم: »ای وای. ما اومدیم به یه مهمونی خفن و من لباس‌راحتی 

پوشیدم. چه‌قدر ضایع. شاید بهتره توی کمد بمونم.«


